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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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صاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
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با من بيا ...
در مزرعه

نقاشي
فرشته ها

مامان بزي
جدول

شامپوي شگفت انگيز

ساعت حمام
چه خوب شد!

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

قصه هاي پنج انگشت
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دوست من سلام. 
من حلزون هستم. يك صدف زيبا پشتم دارم و دو تا شاخك روي سرم. مي دانستي 
چشم هاي من، روي اين دو تا شاخك است! ما حلزون ها پا نداريم ولي به ما شكم پا 
مي گويند، چون روي شكم راه مي رويم و خودمان را به جلو مي كشيم. براي اين كه 
راحت تر حركت كنيم، ماده ي نرم و ليزي از شكم ما بيرون مي آيد كه روي آن ليز 
مي خوريم و راه رفتن برايمان آسان تر مي شود. غذاي ما برگ گياهان است. زباني داريم 

كه روي آن دندانه هاي ريز و تيزي قرار دارد. ما با 
همين زبان، برگ ها را خرد و ريز ريز مي كنيم 
و مي خوريم. حالا كه مرا خوب شناختي، بيا تا با 
هم مجله ي دوست خردسالان را ورق بزنيم و 

چيزهاي بيشتري ياد بگيريم. زود باش! 
با من بيا ... 
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يكي بود، يكي نبود.
 توي يك مزرعه، يك مرغ و يك 

خروس با هم زندگي مي كردند. از صبح خيلي زود، صداي دعواي مرغ و خروس همه ي همسايه ها 
را بيدار مي كرد. وقتي خروس روي ديوار مي پريد تا قوقولي قوقو كند، مي ديد كه همه بيدار 
شده اند و مشغول كار هستند. مرغ از لانه بيرون مي آمد و قدقد و غرغرش را شروع 
مي كرد. خروس هم بال و پرش را باز مي كرد و قوقولي قوقولي بر سر مرغ فرياد 
مي زد و اين طرف و آن طرف مي رفت. مرغ دانه مي خورد و غر مي زد. خروس 
دانه مي خورد و بال بال مي زد. همسايه ها از دست اين مرغ و خروس جانشان به 
لب رسيده بود، براي همين هم يك روز اتفاق بدي افتاد. آقاي مزرعه دار، آمد 
و خروس را گرفت و برد. مرغ تنها شد. ساكت شد. او نمي دانست چه 
بلايي بر سر خروس آمده است. چند روز گذشت. هيچ كس 

 مرجان كشاورزي آزاد
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صداي مرغ را نشنيد. او 
نه قدقد مي كرد و نه غرغر. آرام از لانه بيرون مي آمد 
و يك گوشه مي نشست. به ديواري كه خروس روي آن آواز مي خواند 
نگاه مي كرد و نمي توانست دانه بخورد. دلش براي خروس تنگ شده بود. از آن همه 
غرغر و دعوا و سر و صدا، خيلي پشيمان بود. مرغ هرروز لاغر و لاغرتر مي شد. غذا نمي خورد. 
گردش نمي كرد. با هيچ كس حرف نمي زد. تا اين كه يك روز اتفاق خوبي افتاد. آقاي مزرعه دار، 
دوباره خروس را پيش مرغ برگرداند. آن ها از ديدن هم خيلي خوش حال شدند. هردو بال زدند 

و دور هم چرخيدند. مرغ قدقد كرد اما غرغر نكرد. خروس، قوقولي قوقو خواند، اما بر سر 
مرغ فرياد نزد. آن ها در كنار هم خيلي خوش حال 
بودند و دلشان مي خواست براي هميشه پيش هم 

بمانند. از آن به بعد مزرعه آرام شد و همسايه ها 
هر صبح با آواز خروس از خواب بيدار شدند، نه 

با صداي دعوا و غرغر و داد و قدقد! 
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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دايي عباس و پدرم مي خواســتند به كوه بروند. گفتم:«من و حسين هم بياييم؟!» 
پدرم گفت:«نه». دست حسين را گرفتم و گفتم:«بيا دعا كنيم ما را هم ببرند.» من و 
حسين رفتيم توي اتاق. جانماز توي كمد بود و دست من نمي رسيد آن را بردارم. 
حسين را بغل گرفتم تا جانماز را بردارد. حسين خيلي سنگين بود! مادرم به اتاق 
آمد و گفت:«چه كار مي كنيد؟» گفتم:«من و حسين مي خواهيم دعا كنيم اما دستمان 
به جانماز نمي رســد.» مادرم گفت:«براي دعا كردن لازم نيســت جانماز را برداريد. 
خدا همه ي دعاهاي شما را مي شنود. حالا بگو ببينم  مي خواستيد چه دعايي بكنيد؟» 
حسين خنديد و گفت:«دعا!» گفتم:«ما مي خواستيم دعا كنيم دايي عباس و پدر ما را 
هم با خودشان به كوه ببرند!» مادرم خنديد و گفت:«ديديد گفتم كه خدا دعاي شما 
را مي شنود حتي بدون جانماز. قرار است همه با هم به كوه برويم!» گفتم«جانمي جان!» 
ــن و مادرم خنديديم، چون  ــادرم را بغل كردم. حســين هم مادرم را بغل كرد! م و م

هركاري كه من مي كنم، حسين هم همان كار را مي كند!  
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نه، اين مامان ما نيست
گرگ سياه پرروست
كلك داره تو كارش

راست نمي گه، دروغ گوست

مامان ما سفيده
دست و پاهاش حنايي ست

رفته علف بياره
صبح تا حالا خونه نيست

آهاي آهاي گرگ بد
زود برو، دور شو از ما
اگر كه جرأت داري
وقتي مامان بود بيا!

  شكوه قاسم نيا
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جدول را كامل و رنگ كن.
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ديروز باران باريد
گل سرخ، دوش گرفت

درخت كيسه كشيد
بنفشه سرش را شست

باغچه گفت:«آفرين! وقتي حمام مي كنيد، مثل گل، خوش بو مي شويد!»

  سرور كتبي
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

 رفته بود تا براي  غذا بياورد.  وقتي ديد  توي لانه نيست، 

،   را ديدند و جيك جيك  آرام آرام از درخت بالا رفت تا  را بگيرد. 

فرياد كشيدند.  صداي فرياد  را شنيد.   را بالاي درخت ديد، اما   

 ، از   مي ترسيد.   دويد و رفت سراغ  و به او گفت:«زود بيا! الان  

 را مي خورد.»   پرسيد:«مگر  توي لانه نيست؟»   گفت:«نه نيست. 
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 تنها هستند. زود بيا!»   از اين شاخه به آن شاخه تاب خورد و رفت روي 

شاخه هاي درختي كه  لانه داشت.   پنجه هايش را باز كرده بود تا  را 

بگيرد كه   با دمش دست   را گرفت و گفت:«زود از اين جا برو. اگر  

بيايد و تو را نزديك  ببيند، با نوكش حسابت را مي رسد!»   به دور و بر نگاه 

كرد و ناگهان چشمش به  افتاد.  از دور مي آمد.   جستي زد و از 

بالاي درخت پايين پريد و فرار كرد.  پيش  رسيد.   گفت:«چه خوب 

شد كه آمدي!»  گفت:«چه خوب شد كه تو اين جا بودي.»   گفت:«چه خوب 

شد كه   مرا خبر كرد.»    گفت:«چه خوب شد كه  جيك و جيك فرياد 

زدند و مرا خبردار كردند!»  گفت:«چه خوب شد كه شماها دوست من هستيد!» 

بعد همه با هم خنديدند.
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 يك روز، مادر به اسب آبي گفت:«امروز شنا كردن 
زير آب را ياد مي گيري!»

و هردو به درياچه رفتند.

مادر گفت:«نترس و برو زير آب. تو 

بزرگ شده اي!» 

مادر  آب.  زير  رفت  اسب آبي 

كنار او بود.
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تنها مادر گفت:«حالا شنا كن! تو بزرگ شده اي.» را  گفت:«او  تمساح  آمد.  بيرون  آب  از  مادر 
گذاشتي؟» مادر جواب داد:«اسب آبي بزرگ شده است!» 

اسب آبي سرش را از زير آب بيرون آورد و با خوش حالي 

فرياد زد:«مادر جان! من تنهايي شنا كردم! من بزرگ شده ام!»
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شكل هايي كه اسمشان مثل هم شروع مي شود را به هم وصل كن.
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شكل ها را از روي خط قرمز قيچي كن.
از روي خط سياه قسمت بال فرشته را قيچي كن.

مراقب باش فقط روي خط سياه قيچي كني!
حالا دو طرف دامن فرشته را به هم بچسبان. عروسك تو آماده است!
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را  ــودك  ك دســت 
ــد  بگيري دســت  در 
ــازي با  ــال ب و در ح
انگشتان او اين شعر 

را بخوانيد

مصطفي رحماندوست

را  ودك 
بگيريـ دســت 
ــاز ــال ب ر ح
تان او اين ش
ا بخوانيد

وودو مممصطصصطفي رحمان

ر
ــد  گيري
زي با 
شعر 

اولي گفت:«كاردم و روي ميزم.»
دومي گفت:«چنگال پيش كاردم و تميزم.»

سومي گفت:«قاشقم و كنار بشقاب مي شينم.»
چهارمي گفت:«آشپزم و غذاها رو من توي بشقاب مي چينم.»

انگشت شست گفت كه حالا، قاشق رو برمي دارم
چنگال و بر مي دارم

غذاها رو هم هم مي خورم
كاري ديگه ندارم!




